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ی    آبصدا
  

ست و به ملا حسين شبها به ملاقات حضرت اعلي مي رفت و تا طلوع صبح در خدمت ايشان مي نش
يد با طلوع خورشيد، خورش. لحظة ملاقاتها يك عمر ارزش داشت براي او هر. بيانات مبارك گوش مي داد

روز به . و به انتظار شب مي نشست آمدبيرون مي از منزل حضرت اعلي . شادماني ملا حسين غروب مي كرد
 آبچرا خودشان را به . ندآمدافه مي شد و از همه جا به شيراز مي حضرت اعلي اض اصحاببه تعداد ، روز
ايشان مي بركردند؟ شايد نسيمي عطر گلهاي شيراز را  ؟ چرا خانه و زندگي خود را رها ميتش مي زدندآو 
د جانشان را در اين راه فدا مي دانستند كه باي. ي گفتان قصة ظهور جديد را مايشه شايد فرشته اي ب. برد
زمزمة جويبار بهشتي ؟ تشنه بودند و سالها انتظار روز موعود را كشيده بودند و حالا ندآمدولي چرا مي . كنند

 هرا ب صحرا باهمان صدايي كه اعر .آمدمي  صداي چشمه هاي جاري از شيراز ،آبصداي . را مي شنيدند
را پشت خانة  آنهاهمان صدايي كه . تا در كوه احد در راه خدا بجنگنددنبال حضرت محمد كشانده بود 

و  آمدحالا اين صدا از شيراز مي . هندمناجات و تلاوت قران گوش د آوازپيغمبر مي كشيد تا بنشينند و به 
  .دو راه شيراز را در پيش مي گرفتنمي كردند  هر چه داشتند رها آنها

مردم نادان ظهور جديد را مخالف ديانت اسلام . و و آشوب روز به روز بيشتر مي شددر شيراز هياه
بر آتش اين آشوب دامن مي  ،ماي ناداني هم كه مقام و قدرت خود را در خطر مي ديدندلع. مي دانستند

و  شيراز به خراسان برود رت اعلي سخت شد كه به ملا حسين امر فرمودند ازضو كار به اندازه اي به ح. زدند
به روز در ايران بالاتر مي  ت اعلي روزولي با اين همه شهرت امر حضر. را به اصفهان فرستادند اصحاببقية 

اين موضوع . آن حضرت مومن شده بودند عدة زيادي از مشهورترين علما و دانشمندان اسلام به امر .گرفت
ي را كه يكي از علماي مشهور و باوا داشت و او سيد يحيي دار را به فكر ،سلطان ايران،حتي محمد شاه قاجار

بعد از مدت كوتاهي شنيد كه سيد يحيي به حضرت اعلي  .براي تحقيق به شيراز فرستاد ،مورد اعتمادش بود
بعدها  وحيد شهرت يافتند، جنابي كه به باسيد يحيي دار. ه و جزو فداييان آن حضرت شده استآوردايمان 

  .ر راه حضرت اعلي به شهادت رسيدندنهايت شجاعت د در نيريز با
بود كه مقدمات همة  نبراي اي. ع به اين ترتيب باقي نخواهد ماندحضرت اعلي مي دانستند كه وض

به خانمشان دلداري مي . مشان واگذار كردندو منزل خودشان را به مادر و خان دارايي .فرمودند آمادهكارها را 
حتي به ايشان فرمودند من . غمگين و ناراحت نشوند و به خدا اميدوار باشند آمدش دادند كه اگر اتفاقي پي
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 آمدپيش خواهد  آنچهشما بايد صبر داشته باشيد و بدانيد كه  .جان خودم را در راه خداوند فدا خواهم كرد
 حسين خان حاكم فارس هميشه سعي داشت بهانه اي پيدا كند و حضرت اعلي را. خواست خداوند است

به اين دليل شبي كه به او خبر دادند جمعي در منزل حضرت اعلي جمع شده . مورد آزار و اذيت قرار دهد
اند، به داروغه دستور داد با عده اي از مامورين مخفيانه خودشان را به منزل حضرت اعلي برسانند و بطور 

و پيروانش  بابو قسم خورد كه سيد نمايند و نزد او ببرند  دستگير ،داخل شده هر كه در منزل استناگهاني 
م نجااداروغه دستور حسين خان را . را خواهد كشت تا ديگر كسي جرات نكند در شيراز از اين حرفها بزند

كاظم زنجاني كس ديگري را جز حضرت اعلي و دايي ايشان و سيد  ،وقتي داخل منزل مبارك شدند. داد
تا نزد  برداشتند ،فتند و هر چه كاغذ و نوشته در منزل بودحضرت اعلي و سيد كاظم زنجاني را گر. نيافتند

ست و صداي ناله و فرياد اما وقتي به بازار رسيدند، ديدند هياهوي عجيبي به راه افتاده ا. حسين خان ببرند
وت عده اي باو به دنبال هر ت وت مي بردندبااز هر طرف ت. مثل اينكه بلاي بزرگي نازل شده بود. بلند است

شبه در  شيوع يافته است و يك »وبا«معلوم شد به طور ناگهاني مرض . مرد گريه و زاري مي كردندزن و 
  .را رها كرده به طرفي مي گريختندمردم خانه هايشان . حدود صد نفر را كشته است

تصميم گرفت حضرت  .داروغه خيلي ترسيد. از شيراز گريخته بود »وبا«حتي حسين خان از ترس 
با نهايت وحشت فهميد كه تنها  ،ولي وقتي به منزل رسيد. برسدزل خودش ببرد تا دستور حسين اعلي را به من

بي اختيار خودش را به پاي حضرت اعلي انداخت دامن مبارك را . پسرش وبا گرفته و در حال مرگ است
حضرت اعلي . ند و فرزندش را نجات دهنديشان خواست كه از گناهان او بگذرگرفت و با گريه و زاري از ا

نامه اي به  داروغه فوراً. مرگ نجات يافت از وااز گناهش در گذشتند و فرزند  ،انچنان پشيمان ديدندآكه او را
حسين خان نوشت و او را نصيحت كرد كه از خدا بترس و به خود و خانواده ات رحم كن و دست از اين 

مدتي . دارند بروند كنند تا هر جا كه ميل رت اعلي را آزادنوشت كه حض جوابحسين خان در . رفتار بردار
ا بدبختي خر عمر بآو تا  حسين خان مورد خشم شاه قرار گرفت و از حكومت شيراز بر كنار شدنگذشت كه 

و  پيغام دادند كه از شيراز مي رونداما حضرت اعلي از منزل داروغه به دايي شان . و فلاكت روزگار گذرانيد
 .داحافظي كردندن سپرده خخانم و مادرشان را به ايشا

  
  


